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حادثه غمبار و جانســوز کربــای 61 ق آنچنان 
قلب های شــیعیان و محبان اهــل بیت )ع( را به درد 
آورد که نه تنها در ادامه شاهد قیام های متعدد بر ضد 
امویان و نیز عباسیان هستیم، بلکه به لحاظ اجتماعی 
تأثیر عمیقی بر جامعه شیعه نهاد به گونه ای که شیعیان 
بــا محوریت ائمه )ع( در موقعیت هــای مختلف و به 
طُــرُق گوناگون یاد و خاطره این روز عظیم را گرامی 
می داشــتند که به برخی از آنها در عصر امامان اشاره 

می کنیم:
1. آغاز عزاداری در کربلا و کوفه )سال 61 ق(
در مقاتل مختلف آمده اســت بعــد از آنکه امام 
حسین )ع( به شهادت رســید، اسب وی شیهه  کنان 
به ســمت خیمه ها آمد؛ زنان و دختران با شــنیدن 
صدای شیهه اسب، از خیمه ها بیرون دویدند و وقتی 
مشاهده کردند که اسب حضرت خون آلود و بدون سوار 
آمده، صدایشــان به ناله و گریه و نوحه بلند شد و در 
برخی منابع، حضرت زینب و  ام کلثوم  )س( شروع به 
نوحه  ســرایی کردند.)1( پس از آن نیز وقتی اسرا را به 
اصرار خودشان از درون قتلگاه عبور دادند،)2( حضرت 
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ائمه‌)ع( عزاداری‌
امام‌حسین‌)ع( برای‌ ‌

با توجه به شواهد و قرائن مختلف و سخنان امام حسین )ع( این نتیجه به دست می آید که حتی در صورتی که 
حکومت یزید درصدد گرفتن بیعت اجباری از امام حسین )ع( نبود، با توجه به شخصیت یزید و شرایط حکومت 
او که برخلاف دوران معاویه حتی ظواهر اســلام نیز مراعات نمی شد و حیات اسلام با خطر جدی مواجه بود 
حسین بن علی )ع( در قبال آن عکس العمل نشان می داد، علیه ظلم و فساد قیام می کرد و درصدد امر به معروف 

و نهی از منکر برمی آمد و این موضع، ظرفیت تقابل فیزیکی و قیام را دربرداشت.

شــبهه: اگر یزید از امام حسین)ع( بیعت 
نمی خواســت و در صدد مجبور کردن حضرت 
برای بیعت نبود، آیا آن حضرت قیام نمی کرد و 

مانند دوران معاویه برخورد می کرد؟
پاسخ: قیام امام حسین )ع( به عنوان یک حرکت 
سرنوشت ساز دارای ابعاد مختلف و مهمی است و نیاز 
است متناســب با نیاز روز و پرسش های جدید مورد 
توجه قرار گیرد. هنگامی که یزید به خافت رســید، 
برخاف ســفارش پدرش زود نامه ای به حاکم مدینه 
نوشــت و از او خواست از سه شخصیت مطرح مدینه 
ازجمله حســین بن علی)ع( بیعت بگیرد و اگر امتناع 
کردند، سر آنها را جدا کند. امام حسین)ع( که به دلایل 
مختلفی حاضر به بیعت با یزید نبود، از مدینه به مکه 

رفت و این سرآغاز قیام سید الشهداء شد.
در پاســخ به این سؤال که اگر از امام حسین )ع( 
بیعت نمی خواســتند، آن حضرت چه می کرد؟ آیا باز 
قیام می کرد؟ ابتدا باید ببینیم دلیل و هدف امام حسین 
از قیام چه بوده اســت و آیا ارتباطی با جبر به بیعت 
دارد؟ امام حسین )ع( در مواضع مختلف دلیل و هدف 

خویش از قیام و نهضت را بیان کرده است، ازجمله:
1. امر به معروف و نهی از منکر

آن حضرت فرمود: »...قیام کردم چون می خواهم 
امر به معروف و نهی از منکر کنم.« چون منکر بزرگی 
در جامعه اتفاق افتاده است که به اساس اسام ضربه 

توجه به این نکته لازم اســت که اساس حکومت 
یزید عاوه بر اینکه مشــروع نبــود، خاف قانون نیز 
بود زیرا بر اســاس مفاد صلح نامه امام حســن )ع( و 
معاویه ، معاویه برای پس از خود حق تعیین جانشین 
نداشت و پس از مرگ او زمام امور باید در دست امام 
حســن )ع( می بود.)8(  لذا حکومت یزید نه شرعاً و نه 
قانوناً مشــروعیت نداشت و شخصیت یزید هم فاقد 
شایســتگی خافت بود و وجود او در رأس حکومت 
اسامی خطر بزرگی برای اسام محسوب می شد که 
می بایست در مقابل او و این انحراف، شخصیتی مانند 

حسین بن علی )ع( بایستد.
 رهبر معظم انقاب در ایــن زمینه می فرماید:...

امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت 
از تجدید بنای نظام و جامعه اسامی، یا قیام در مقابل 
انحرافات بزرگ در جامعه اسامی است، انجام دهد. )9(

نتیجه:
با توجه به شــواهد و قرائن مختلف و ســخنان 
امام حسین )ع( این نتیجه به دست می آید که حتی 
در صورتی که حکومــت یزید درصدد گرفتن بیعت 
اجباری از امام حسین )ع( نبود، با توجه به شخصیت 
یزید و شــرایط حکومت او که برخاف دوران معاویه 
حتی ظواهر اسام نیز مراعات نمی شد و حیات اسام 
با خطر جدی مواجه بود، حسین بن علی )ع( در قبال 
آن عکس العمل نشــان می داد، علیه ظلم و فســاد 
قیــام می کرد و درصدد امر به معروف و نهی از منکر 
برمی آمد و این موضع، ظرفیت تقابل فیزیکی و قیام 

را دربرداشت.
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 سید آیت الله احمدی شیخ شبانی

سید‌الشهداء‌)ع( قیام‌
‌در‌بـرابـر‌یـزیـد‌‌

یک‌ضرورت‌‌در‌همه‌شرایط

می زنــد.)1( رهبر معظم انقاب در این  باره می فرماید: 
امام حســین )ع( باید قیام کند زیرا انحراف پیدا شده 
است، برای اینکه بعد از معاویه کسی به حکومت رسیده 
اســت که حتی ظواهر اسام را هم رعایت نمی کند... 
امام حســین قیام کرد تا آن واجب بزرگی که عبارت 
از تجدید بنای نظام و جامعه اسامی یا قیام در مقابل 
انحرافات بزرگ در جامعه اسامی است، انجام دهد. )2(

2. اصلاح در امت و دین
امام حسین )ع( فرمود: »انما خرجت لطلب الاصاح 
فی امه جدی« قیام کردم برای طلب اصاح در امت 
جدم محمد )صلی الله علیه و آله( )3( رهبر معظم انقاب 
این جمله سید الشــهداء را این چنین تفسیر کردند: 

امام )ع( چندین بار برای توجیه قیامش، به سخنی 
از رسول خدا )ص( استناد کرد که نشانگر اراده ایشان 
برای ایستادن در مقابل ظلم و قیام علیه طاغوت است؛ 
مانند این سخن: »می دانید که پیامبر فرمود: هرکس 
پادشاه ستمگری را بنگرد که حرام خدا را حال کرده، 
دین خدا را فروافکنده، با سنّت پیامبر مخالفت کرده و 
با گناهکاری و ستم حکم می راند، آنگاه با زبان و عمل 
بر او نشورد، سزاوار است که خداوند او را نیز به سرانجام 

آن فرمانروای ستمکار دچار سازد.« )5(
اینکه امام )ع( رفتن به سمت کوفه را انتخاب کردند 
که مردمش به حضرت نامه نوشته بودند و ایشان را به 
قیام علیه یزید دعوت کرده بودند، شاهدی بر این است 

شارب الخمر، آدم کش و فسق علنی دارد، مانند من با 
مانند او بیعت نخواهد کرد. )6(

امام حسین شرایط اسام را تحت لوای یزید این 
ّ وَ إنِاَّ إلِیَْهِ راجِعُونَ وَ عَلیَ  چنین توصیف می کند: »إنِاَّ لِلهَ
اَم « یعنی باید با اسام خداحافظی کرد،  الْسِْاَمِ السَّ
باید اسام را پایان یافته دانست زمانی که به حاکمی 

مانند یزید دچار شود. )7(
با توجه به این ســخنان و این شــرایط آیا با این 
فــرض که اگر حکومت به دنبال بیعت گرفتن از امام 
حســین )ع( و جبر ایشــان نبود، حضرت در مقابل 
این منکر بزرگ و ظلم حکومت بی تفاوت و ســاکت 

می نشست؟ قطعاً پاسخ منفی است.

عزاداری و نوحه سرایی بر مصائب اهل بیت در عاشورای 61 ق در کربلا 
از همان روز عاشــورا توسط زنان و بانوان حرم آغاز شد. در ادامه، در 
کوفه و شام و نیز در بازگشت به مدینه در داخل این شهر، سخنان امام 
سجاد )ع( و حضرت زینب و  ام کلثوم سکینه چنان جوّی ایجاد کرد که 

بسیاری از حاضران در این شهرها  گریه و ناله سر دادند.

از زمان امام باقر تا امام رضا)ع( به دلیل مساعد بودن شرایط، آن حضرت 
شخصا مجالس و مراسم یادبود در ایام محرم به ویژه عاشورا در منازل 
خویش با حضور دوستداران اهل بیت برپا می کردند و شاعران آیینی در 
قالب شعر، به مرثیه سرایی و نوحه خوانی می پرداختند و اصحاب خویش 

را به برگزاری این مراسم در منازل خود سفارش می کردند.

در محضر امام خمینی)ره(

 دکتر بروجردی )داماد امام راحل( می گوید: یک روز شیشه کوچک 
قرصی در دست پسرم دیدم که مایعی داخل آن بود. پرسیدم این چیست؟

گفت: دوستان مدرسه ام از من خواسته بودند، مقداری از آب وضوی 
امام را به عنوان تبرک برای آنها ببرم، من هم هنگام وضو طشتی بردم 
و زیر دســت پدربزرگ گذاشتم، اما آبی که از وضوی ایشان توی ظرف 
ریخت، آن قدر کم بود که ناچار شدم سرنگ بیاورم و با آن، این شیشه را 
پر کنم که تازه پر هم نشد. به امام گفتم: آقا! آب وضوی شما همین قدر 
اســت؟ لبخند زدند و گفتند: که این باقی مانده آب واجبات وضوی من 
است. )در وضو یک بار ریختن آب واجب و بار دوم مستحب است و امام 

فقط به همان یک بار واجب اکتفا کرده بود( )1(
_________________________

1. مجله پاســدار اسام، شماره 222، خرداد 1379 به نقل از کتاب »آموزش مصور 
احکام« طبق فتاوای رهبر انقاب از انتشارات فقه روز وابسته به انتشارات انقاب اسامی

روش امام خمینی در مصرف آب 
کمترین استفاده از آب در وضو

کارکردهای دین 
در حـوزه اخلاق

وحی، انســان را به گزینش لذت های برتر و 
پایدارتر فرامی خواند. لذت های مادی، زودگذر 
و اغلب همراه با رنجند، اما لذت های معنوی 
و خوشی های اخروی، پایدار و ابدی هستند.  
بنابراین، بســنده کردن به لذت های دنیوی، 

مایه خسران و حسرت است..

دین و اخلاق اگرچه از جهاتی از هم متمایزند، 
اما دین از طریق ترسیم اصول عقیدتی مثل 
اعتقاد به خــدا و جهان پس از مرگ، اهمیت 
نیت و انگیزه در رفتارهای اخلاقی، الگوسازی 
و... نقش بسزایی در رشد اخلاقی انسان در دو 

ساحت فردی و جمعی دارد.

رشد و پیشرفت اخاقی انسان از اهداف اصلی ادیان الهی، به ویژه اسام، 
است. پیامبر اسام )صلی الله علیه و آله( هدف اصلی رسالت خود را تکمیل 
فضائل اخاقی معرفی کرده است)1( و قرآن کریم بر پالایش درون و تزکیه 
نفس تأکید فراوان دارد و حتی گاه آن را مقدم بر تعلیم می داند. )2( از این 
نظر، تبیین نقش و کارکردهای دین وحیانی در رشــد و تکامل اخاقی 
مفید و ضروری است. )3( لذا در ادامه به برخی کارکردهای دین برای رشد 

و تعالی اخاق اشاره می شود.
تصحیح انگیزه و نیت

نیت، باطن و حقیقت عمل است )4( و به عمل، ارزش اخاقی می دهد. )5( 
از این نظر، صِرف خوب بودنِ ظاهر عمل کافی نیســت؛ انگیزه فاعل نیز 
باید درست باشد تا عمل ارزشمند شود. این انگیزه باید معطوف به کسب 
رضایت خدا باشــد؛)6( چراکه راه کســب رضایت او، همان راه سعادت و 
خوشبختی است. انگیزه های دیگر مانند پیروی از هوس ها یا دنیاطلبی، )7( 

هیچ سودی برای زندگی ابدی انسان ندارند.

شناساندنِ موانع تکامل اخلاقی
دین وحیانی موانع تکامل اخاقی را به دو دسته کلی تقسیم می کند:
- موانع شناختی که باعث ضعف یا انحراف فکری می شوند؛ مانند اعتنای 
بیش  از حد به محسوســات، )8( تقلید نکوهیده و بدون پشتوانه عقلی )9( و 

پیروی از ظن و وهم. )10(
- موانع گرایشــی و تمایات نادرســت که بعُد حیوانی را تقویت و بعُد 
انسانی را تضعیف می کند؛ مانند استکبار و خودپسندی، )11( دنیاگرایی و 

ثروت گرایی، )12( دستیابی به مقام و موقعیت اجتماعی. )13(
شناخت موانع و کنار نهادن آنها، نقش بسزایی در رشد اخاقی انسان 

دارد. از این نظر نیز دین بر رشد اخاقی مؤثر است.
تأثیر عمل اختیاری انسان

قرآن و روایات، رابطه ای تکوینی بین اعمال اختیاری انسان و سعادت 
یا شقاوت او را بیان می کنند. از این نظر، سعادت و شقاوت، نتیجه مستقیم 
خودِ عمل است، نه پاداش یا مجازات جداگانه الهی. )14( توجه به این حقیقت 

نیز در اخاقی زیستن مؤثر است.
گزینش لذت بهتر و پایدارتر

وحی، انســان را به گزینش لذت های برتــر و پایدارتر فرامی خواند. 
لذت هــای مادی، زودگذر و اغلب همراه با رنجند، اما لذت های معنوی و 
خوشــی های اخروی، پایدار و ابدی هستند. )15( بنابراین، بسنده کردن به 

لذت های دنیوی، مایه خسران و حسرت است. )16(
حس مهربانی و مسئولیت پذیری

دین، خدا را با صفاتی مانند مهربانی و عدالت معرفی می کند و انسان 
را به الگوبرداری از این صفات تشویق می نماید که نتیجه آن، مهرورزی 
بیشتر و عادلانه زیستن است. همچنین، اعتقاد به نظارت همیشگی خدا، 
حس مسئولیت درونی را تقویت می کند که نتیجه آن، پایبندی بیشتر به 

اصول اخاقی به خاطر کسب رضایت خدا است.

نظام کیفر و پاداش اخروی
اعتقاد به زندگی پس از مرگ، ضمانت اجرائی اخاق اســت. باور به 
تأثیر مستقیم اعمال انسان در سرنوشت اخروی، انگیزه ای نیرومند برای 
رفتار اخاقی ایجاد می کند. پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران در جهان 

آخرت، همواره در تعالیم وحیانی تأکید شده است. )17(
الگوسازی برای اخلاقی زیستن

برای اخاقی شدن انسان و جامعه، شناخت خوبی ها و بدی ها کافی 
نیســت؛ بلکه به الگوهای عملی نیز نیاز اســت. وجود این الگوها، مانند 
پیامبران و اولیای الهی در قرآن، انگیزه  زیستن اخاقی را تقویت کرده و 
توهم »دستیابی به فضایل، غیرممکن است« را از بین می برد. این الگوها 

به انسان در تحمل سختی های مسیر صحیح یاری می رسانند. )18(
نتیجه گیری

بنا بر آنچه گذشت روشن می شود که دین و اخاق اگرچه از جهاتی از 
هم متمایزند، اما دین از طریق ترسیم اصول عقیدتی مثل اعتقاد به خدا و 
جهان پس از مرگ، اهمیت نیت و انگیزه در رفتارهای اخاقی، الگوسازی 
و... نقش بسزایی در رشد اخاقی انسان در دو ساحت فردی و جمعی دارد.

پی نوشت ها:
1- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 1403 ق، ج 16، 
ص 210.   2- آل عمــران، آیــه 164.   3- نجارزادگان، فتح الله، رهیافتی بر اخاق و 
تربیت اسامی، قم، دفتر نشر معارف، 1386 ش، ص 20.   4- طوسی، محمدحسن، 
تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسامیه، 1407 
ق، ج 4، ص 186.   5- بقــره، آیــه 284.   6- همان، آیه 272.   7- قصص، آیه 83.   
8- فرقان، آیه 21.   9- بقره، آیه 170.  10- یونس، آیه 36.   11- قصص، آیه 83.   
12- یونس، آیه 7.   13- منافقون، آیه 8.   14- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، 
بیروت، مؤسســه الاعلمی للمطبوعات، 1390 ق، ج 6، ص 376-377.   15- اعلی، 

آیه 17.   16- یونس، آیات 7-9.   17- زلزال، آیات 7-8.   18- احزاب، آیه 21.
حسین زارعی

پرسش و پاسخ

لزوم اتقان عمل
پیامبر اکرم)ص( وقتی سعد ابن معاذ را در قبر گذاشتند، با دقت و نظم 
خاصی روی آن سنگ گذاشتند و با خشت، درزهای قبر را پوشاندند. وقتی 
کار دفن تمام شد، قبر را هموار و مرتب کردند، و فرمودند: من می دانم که 
به زودی این قبر فرسوده و خراب می شود، اما خداوند بنده ای را دوست 
____________دارد که وقتی کاری انجام می دهد، آن را درست و محکم انجام دهد.)1(

1- وسائل الشیعه، ج 2، ص 884

عوامل تخریب چهره دین و بندگی خدا
امام صــادق)ع( می فرمایند: »بهترین جامه برای تو آن جامه ای 
اســت که از خدای متعال بازت ندارد، بلکه تو را به سپاســگزاری از 
او و یــاد او و فرمانبری اش نزدیک گرداند، و پوشــیدن آن تو را به 
خودپسندی و خودنمایی و خودآرایی و فخرفروشی و غرور نکشاند، 

زیرا اینها از آسیب های دین اند.)1(
____________

1- مصباح الشریعه، ص 61

آفات دین
قال  النبی)ص(:  »آفهًْ الدین ثلاثه: فقیه فاجر، و امام جائر و 

مجتهد جاهل«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: آفات دین ســه چیز اســت: 1- دانشمند 
بدکردار، فاســق و فاجر 2- رهبر و پیشــوای ستمکار 3- انسان عابد و 

مقدس نادان.)1(
____________

1- کنز العمال، متقی هندی، ج 28954

موانع التزام عملی
 به ارزش های دینی)1(

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی اســلام چــرا برخی از افراد 
علی رغم پذیرش ارزش ها و آرمان های الهی در عمل و ساحت 
رفتاری خود التزام چندانی به آن ارزش ها و آرمان ها ندارند و 
فقط در شعارها و زبانشان جاری است و در این رابطه چه موانعی 

وجود دارد که التزام عملی آنان با مشکل مواجه می شود؟
پاسخ:

شرایط تحقق عینی ارزش ها
تردیدی نیســت که عمل به ارزش ها در مقیاس فردی و اجرایی 
شــدن آنها در ســطح جامعه به تمهید مقدمــات، ایجاد زمینه های 
شــناختی، احساسی و عاطفی و رفتاری، رفع موانع محتمل و تدبیر 
ســازوکارهای تسهیلی و ترغیبی و مشوق های محیطی نیاز دارد. در 
بحث فلســفه گفته اند: برای تحقق هر پدیده ای در عالم هســتی دو 

شرط اساسی لازم است:
1- وجود مقتضی 2- فقدان موانع، بنابراین برای اینکه دلایل عدم 
تحقق عینی ارزش ها را به دســت بیاوریم، ضرورت دارد ابتدا موانع و 
عوامل بازدارنده موجود در این رابطه را بشناسیم و سپس با جهاد و 

تاش و کوشش فراوان این موانع را از سر راه برداریم.
قرآن کریم به برخی از این عوامل و موانع که عمدتا فردی و درونی 
است و به تبع موقعیت افراد، در جامعه نیز جریان می یابد، توجه داده 
است. در اینجا به برخی از اهم این موانع از منظر آموزه های وحیانی 

قرآن خواهیم پرداخت.
موانع التزام عملی به ارزش ها

1- جهل و نادانی
»آیا شما به جای زنان، از روی شهوت با مردها درمی آمیزید؟ نه! 

بلکه شما مردمی جهالت پیشه اید«؟ )نمل- 55(
2- عدم تعقل و تفکر

»دلهایی دارند که با آن)حقایق را( درک نمی کنند و چشم هایی 
دارنــد که با آنها)حقایــق را( نمی بینند و گوش هایی دارند که با آنها 
)حقایق را( نمی شوند. آنان همانند چهارپایانند، بلکه گمراه ترند. آنان 

همان غافانند.« )اعراف- 179(
3- کوردلی و فقدان بصیرت

»و هرکه در این)دنیا( کوردل باشد، در آخرت هم کوردل و گمراه تر 
خواهد بود.« )اسراء- 72(

4- تکیه بر ظن و گمان
»و ایشــان را به این کار معرفتی نیســت. آنان جز گمان خود را 
پیــروی نمی کنند و در واقع، گمان و ظن در وصول به حقیقت هیچ 

سودی نمی رساند.« )نجم- 28(
5- خودفراموشی

»آیــا مردم را بــه نیکی فرمــان می دهید و خــود را فراموش 
می کنید.«)بقره- 44(
6- موانع روحی

»و گفتند: دل های ما از آنچه ما را به سوی آن می خوانی سخت 
محجوب و مهجور اســت، و در گوش های ما سنگینی و میان ما و تو 
پرده ای اســت، پس تو کار خود را بکن ماهم کار خود را می کنیم.« 
)فصلت- 5( »ســپس دل های شــما بعد از این واقعه سخت گردید، 

همانند سنگ یا سخت  تر از آن« )بقره- 74(
7- مرض های قلبی

»قطعاً می گفتند: در حقیقت ما چشم بندی شده ایم، بلکه ما مردمی 
هستیم که افسون شده ایم.« )حجر- 15(

8- تردید در حقایق
»و بی گمان، ما از آنچه تو ما را بدان می خوانی سخت دچار شک 

هستیم.« )هود- 62(
9- افکار حیرگرایانه

»و کسانی که شرک ورزیده اند گفتند: اگر خدا می خواست، نه ما 
و نه پدرانمان، هیچ چیزی را غیر از او نمی پرستیدیم و بدون حکم او 

چیزی را حرام نمی شمردیم.« )نحل- 35(
10- ظاهرگرایی

»و چون مردم را رحمتی بچشــانیم، بدان شاد می گردند، و چون 
به سزای آنچه دستاورد گذشته آنان است. صدمه ای به ایشان برسد، 

به ناگاه نومید می شوند.« )روم- 36(
)ادامه دارد(

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

»عنوان این کار همین اصاح است، می خواهم اصاح 
کنم، این همان واجبی است که قبل از امام حسین )ع( 
انجام نگرفته بود. این اصاح از طریق خروج اســت، 
خروج یعنی قیام... یعنی اولاً می خواهیم قیام کنیم و 

این قیام ما هم برای اصاح است.« )4(
مطالبی که امام حســین )ع( فرمودند مترتب بر 
جبر ایشان به بیعت نیست، بلکه حتی برفرض وادار 
نســاختن امام به بیعت نیز موضع گیری لازم به نظر 

می رسد.

که حضــرت قصد موضع گیری علیه حکومت یزید را 
داشت. با توجه به ویژگی هایی که حکومت یزید داشت، 
امام حسین )ع( یا هر معصوم دیگری که در شرایط امام 
حسین )ع( بود، نمی توانست ساکت بنشیند و بی تفاوت 
باشــد. یزید مردی فاسق بود که ابایی از فسق علنی 
نداشت و شعائر و مقدسات اسام را حرمت نمی نهاد. 
چنان که امام حســین )ع( در مواجهه با مروان که 
ایشــان را دعوت به بیعت با یزید کــرد، فرمود: »ما 
اهل بیت نبوت هســتیم و یزید مردی اســت فاسق، 

زینب )س( ناله  کنان و بــا صدایی غم انگیز و پر درد، 
نوحه ســرایی کرد.)3( به گفتــه راوی،  گریه زینب هر 

دوست و دشمنی را به  گریه انداخت. )4(
پس از آن نیز وقتی اســراء را وارد کوفه کردند، 
حضرت زینب و امام ســجاد )ع( با  گریه و روشنگری 
خود، چنان جوی به راه انداختند که مردم کوفه منقلب 
شده و بی اختیار  گریستند. در این لحظه، امام سجاد 
فرمودند: »اینان بر ما می گریند؟ پس چه کسی ما را 

کشته است؟!«.)5(
2. عزاداری در شام )سال 61 ق(

 از جمله جاهایی که در همان اوایل، بعد از شهادت 
امام حسین )ع( برای ایشان عزاداری شد، شام بود. بعد 
از ورود کاروان اسراء به شام، اوضاع به گونه ای به نفع 
اهل بیت )ع( پیش رفت که یزید مجبور شد تا اجازه 

عزاداری را به ایشان بدهد.)6(
3. عزاداری در بدو ورود کاروان اســراء به 

مدینه )سال 61 ق(
به هنگام بازگشت کاروان اسراء، حضرت سجاد )ع( 
در آستانه  شهر مدینه شخصی به نام بشَیر بن حَذلمَ را 
به حضور طلبید و از وی خواست تا جلوتر وارد شهر 
مدینه شود و با ســرودن شعری، اهل مدینه را آگاه 
کند. او نیز همین کار را کرد و سپس مردم را از ورود 
اهل بیت با خبر ســاخت. پس از اجتماع عظیم مردم 
مدینه، امام ســجاد )ع( با سخنرانی خود، مردم را از 
وقایع کربا و اتفاقات بعد از آن آگاه کرد و با مشاهده  
خانه  های خالی و بی  صاحب شهدای کربا، بی اختیار 

اشک از دیدگانش سرازیر شد. )7(
4. عزاداری بعد از سال 61 ق )در زمان امام 

سجاد )ع((
بعد از واقعه عاشــورای 61 ق، امام سجاد )ع( به 
مناسبت های مختلف، در ســوگ امام حسین )ع( و 
شــهدای کربا اشــک می ریختند. در روایتی از امام 
صادق )ع( نقل است که ایشان فرمود: »زین العابدین )ع( 
چهل سال بر شهادت مظلومانه پدر  گریست در حالی 
که روزها روزه بود و شب ها را به عبادت می پرداخت. 
هنگام تناول افطار می فرمود: فرزند رسول خدا در حال 
گرســنگی و با لب  های تشنه به شهادت رسید. امام 
آن قدر این جمات را تکرار می کرد تا آب و غذایش 

با اشک چشمانش آمیخته می شد.«)8(

حضرت بدان اندازه می گریســت که اطرافیان بر 
سامت چشمان وی بیمناک شدند و گفتند: »گریه 
زیاد، به بینایی چشــم شما زیان می رساند.« امام در 
پاسخ کسانی که ایشان را به دلیل احتمال آسیب به 
چشمانشان از  گریه و  زاری منع می کردند، می فرمود: 
»چطور ممکن است از گریه خودداری کنم؟ با این که 
پدرم را از نوشــیدن آب محروم کردند؛ آبی که تمام 
موجــودات حتی درندگان و حیوانات وحشــی حق 

داشتند از آن استفاده کنند...« )9(
در روایتی دیگر، به امام سجاد )ع( عرض شد: آیا 
وقت آن نرسیده است که پس از گذشت سالیان متوالی 
از واقعه کربا، دســت از غم و اندوه بردارید؟! امام در 
پاســخ فرمود: »به خدا سوگند! شکایت  ها و گریه  های 
یعقوب به درگاه خدا در مقایسه با آنچه من برای آن 
می گریم، کوچک اســت. یعقوب تأسفش بر از دست 
دادن یوسف بود، او یک فرزند را از دست داده بود. در 
حالی که من خود شــاهد بودم که پدرم و گروهی از 
خاندانم در نزدیکی من همچون پرندگان سرهایشان 

بریده شد...«)10(

5. عزاداری در عصر امام باقر و امام صادق )ع(
به نظر می رســد تا زمان صادقیــن )ع(، عزاداری 
برای شــهدای کربا بیشتر در قالب شعر بوده و نه به 
صورت برپایی مراسم؛ اما بتدریج بعد از امام سجاد )ع(، 
به دلیل ضعف دولت اموی و قیام عباسیان، عزاداری 
سید الشهدا جنبه رسمی پیدا کرد و به صورت جمعی 
و بــا حفظ قالب شــعری خود، توســعه یافت. برای 
نمونه، وقتی کُمیت اســدی، شــاعر بزرگ شیعی، به 
مدینه آمد، خدمت امام باقر)ع( رسید و در رثای امام 
حسین )ع( اشعاری سرود. سپس امام باقر و فرزندش 
امام صادق گریستند.)11( امام صادق )ع( نیز مردم را به 
عزاداری و  گریه برای سیدالشــهداء ترغیب و تشویق 
می کرد. بنا بر نقل منابع، شعرا و مرثیه سرایانی مانند 
ابوهارون مکفوف)12( ابوعُماره،)13( سیّد حِمیَری )14( در 
محضر و خانه امام صادق )ع( مرثیه سرایی می  کردند. 
البته در مواردی نیز ایشان تقیه می  کردند. برای مثال، 
یک بار که امام صادق علیه الســام در منزل خویش 

مراســم عزاداری برپا کرده بودند، صدای شیون زنان 
بلند شد. همین امر سبب جلب توجه مردم و تجمع 
آنان جلو درب خانه ایشان شد. حضرت به گونه ای قضیه 

را جمع کرد و خطر را دفع نمود.)15(
6. عزاداری در عصر امام کاظم )ع(

امام رضا )ع( درباره ســنت و رفتار پدر گرامی اش 
امام کاظم )ع( در ایام محرم می فرماید: »... وقتی ماه 
محرم فرا می رسید، دیگر کسی پدرم را شاد نمی دید. 
پیوسته غمگین بود تا اینکه ده روز می گذشت و روز 
دهم محرم می رسید. این روز، روز مصیبت و غم و اندوه 
او بود و می فرمود: این روز، روزی است که حسین )ع( 

در آن شهید شد.«)16(
7. عزاداری در عصر امام رضا )ع(

به دلیل شرایط ویژه ای که در زمان امام رضا )ع( 
برای ایشــان فراهم شد، عزاداری و نوحه سرایی برای 
شهدای کربا با شــکوه  تر و آزادانه  تر برگزار می  شد. 
امام رضا )ع( در ایام محرم، در منزل خود مراسمی با 
حضور خاندان خویش و اصحاب برپا می کرد. پرده ای 
میان مــردان و اهل حرم می زدند و امــام به دِعبِل 
خُزاعــی می فرمود: »...این روزها، ایام حزن و اندوه ما 
اهل بیت است. بر حسین )ع( مرثیه بخوان. تا زمانی که 

زنده ای، یاور و مدح کننده مایی...«. دِعبِل نیز اشعاری 
در رثای امام حسین )ع( می سرود و حاضران در جلسه 
می گریســتند.)17( چنین جوی، بعــد از امام رضا )ع( 
شکسته شد و با سختگیری و ممانعت شدید دستگاه 
عباســی مواجه شد به گونه ای که شیعیان و اهل  بیت 

کمتر موفق به برگزاری چنین مجالسی می شدند.
نتیجه

در مجمــوع، عزاداری و نوحه ســرایی بر مصائب 
اهل بیــت در عاشــورای 61 ق در کربا، از همان روز 
عاشورا توسط زنان و بانوان حرم آغاز شد. در ادامه، در 
کوفه و شــام و نیز در بازگشت به مدینه در داخل این 
شهر، سخنان امام سجاد )ع( و حضرت زینب و  ام کلثوم 
سکینه چنان جوّی ایجاد کرد که بسیاری از حاضران 
در این شــهرها  گریه و ناله ســر دادند. پس از آن نیز، 
امام سجاد )ع( به بهانه  های مختلف به یاد مصائب پدر 
بزرگوارشان حسین بن علی )ع( افتاده و می گریستند و 
دیگران را به  گریه می  انداختند. از زمان امام باقر تا امام 

رضا)ع( به دلیل مساعد بودن شرایط، آن حضرت شخصا 
مجالس و مراســم یادبود در ایام محرم به ویژه عاشورا 
در منازل خویش با حضور دوســتداران اهل بیت برپا 
می کردند و شاعران آیینی در قالب شعر، به مرثیه سرایی 
و نوحه خوانــی می پرداختنــد و اصحاب خویش را به 
برگزاری این مراسم در منازل خود سفارش می کردند.
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